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درنگ

لیلا کوچک زاده

پیشینه حضور ارامنه در ارض اقــدس به دوران 

حکم فرمایی نادرشاه افشار، یعنی حدود ۳۵۰سال 

پیش، برمی گردد؛ آخرین فاتح بزرگ آسیای میانه 

که به دنبال تبدیل مشهد و خراسان به ابرشهربود،

گروه های پرتوان مالی مانند یهودیان و مسیحیان 

را به مشهد کوچ می دهد که در سال های بعد با 

فرازونشیب های بسیاری همراه است. ارامنه در 

دوره پهلوی جزو ساکنان تأثیرگذار مشهد از نظر 

اقتصادی و فرهنگی بوده اند؛ قشری ماهر اما اندک 

که مانند مویرگ در بحث سینما، تجارت و صنعت 

به ویژه صنعت برق در جان مشهد جریان داشته اند.

این یعنی تجربه یک همسایگی شیرین که در آن 

اختلاف یا تبعیض و تحقیری دربــاره آنان وجود 

نداشته است؛ آن چنان که سبب می شود این گروه 

به موفقیت های درخورتوجهی هم دست یابند.

فرارسیدن میلاد حضرت مسیح(ع) ما را به تاریخ نگاری 

حضور این اقلیت مذهبی در مشهد رساند که صفات 

اخلاقی آن ها را صلح دوستی، مبادی آداب بودن،

مهربانی و جامعه پذیری وصف کرده اند. اما آنچه از 

حضور ارامنه در مشهد باقی مانده، کلیسای مسروپ 

مقدس، مدرسه آریان در میدان ده دی و قبرستان 

محدوده خیابان عامل است.

تبدیل مشهد به ابرشهر با حضور مهاجران

افزایش و کاهش جمعیت شهر مشهد تحت تأثیر موقعیت 

جغرافیایی، ارتباطی، مذهبی و تحولات داخلی و خارجی 

آن بوده و هریک از این موقعیت ها باعث می شده است 

در یک مقطع تاریخی گروهی از مهاجران روانه این 

شهر شوند. رضا سلیمان نوری، رئیس انجمن گردشگری 

چهارباغ، سابقه حضور ارامنه به مشهد را در دوره های  

مختلف تاریخی بیان می کند و می گوید: ارامنه یک بار 

در دوره نادرشاه، یعنی حدود ۳۶۰سال پیش، به مشهد 

کوچ داده شدند و در کوچه مستشاری(پشت مدرسه 

علمیه آیت ا... خویی در فرعی کوچه شاهین فر) ساکن 

شدند. نادرشاه به دنبال این بود که مشهد و خراسان 

را به ابرشهر ایران تبدیل کند. بنابراین گروه های 

هنرمند و مالی پرتوان ازجمله یهودی ها، نجارها و 

حجاران هندی و مسیحیان را به مشهد کوچ داد. در 

این میان اما گروه مهاجران ارمنی به دلیل اینکه برای   

عادل شاه(جانشین نادر) سان ندادند،همه کشته 

شدند! آن طــور که این پژوهشگر می گوید، از آنجا 

که عادل شاه برای جنگ هایش باید هزینه می کرد،

اقلیت های مقیم مشهد را کشت و اموالشان را تصاحب 

کرد. به گفته این پژوهشگر، حضور دوباره ارامنه  در 

ایران و مشهد از دوره ناصری به بعد با آمدن صنعت به 

ایران بوده است. این ها یک گروه ارامنه ایرانی بودند که 

در مشهد در کوچه عیدگاه و محمدیه و کنار یهودی ها 

ساکن شدند و گروه دوم، ارامنه تبعیدی از شوروی 

بودند که پس از جنگ جهانی اول به ایران مهاجرت 

کردند و آن ها در انتهای سرشور و آخر چهارباغ(کوچه 

شوکت الدوله) سکنا گزیدند.

اقتصاد مشهد زیر نبض فعالیت های ارامنه

در فصل «بررسی تاریخی جمعیت و نیروی کار» از 

کتاب «تاریخ اقتصادی مشهد» نوشته علی نجف زاده 

می خوانیم که گزارش های پراکنده ای درباره مشاغل 

ارامنه مهاجر به مشهد وجود دارد. گویا آن ها به دستور 

مقامات حکومتی فقط می توانستند مشاغل زرگری،

جواهرسازی، نجاری و تجارت را داشته باشند. فعالیت 

اقلیت های دینی در مشاغل دولتی محدودیت هایی 

داشته است، ولی ارامنه برخلاف دیگر اتباع در ادارات 

دولتی نه تنها اجازه اشتغال بلکه حتی برتری هایی نسبت 

به ایرانی ها داشتند. این برتری را تحصیل زبان انگلیسی 

برای آن ها به ارمغان آورده بود؛ به طوری که بانک ها و 

کمپانی ها خواهان به کارگیری آن ها در شرکت های خود 

بودند.

از طرفی به این دلیل که اروپایی ها به ترجمه نیاز 

داشتند، با ارامنه مرتبط می شدند. آن ها هم مذهب و 

هم دین اروپاییان بودند و از این نظر هم قرابت فرهنگی 

بیشتری داشتند.

آنان را باید اولین مغازه داران سبک جدید در مشهد 

دانست. نوشابه فروشی های مشهد بیشتر در کوچه ارگ 

و در دست ارامنه بود. ازجمله این مغازه ها می توان 

به فروشی آرامیس سارگسیان، خاچاطور  به نوشا

کریمیانیس، الکساندر مینائیان اشاره کرد. مغازه 

یروانت تقریبا همه چیز داشته است؛ مثل وسایل عتیقه،

رادیو و تلویزیون که تازه وارد مشهد شده بود. مغازه 

دماوند متعلق به گاسپاریان، مغازه بادریان با کالاهای 

لوکس و جدیدی مثل تن ماهی، ساردین و قهوه. آن ها 

خوارکی های جدیدی مثل کالباس را هم به مشهد 

آوردند. سبزی فروشی حاج رمضان سر چهارراه لشکر 

مهم ترین سبزی فروشی ای بود که زنان ارمنی صبح ها 

برای خرید به آنجا می رفتند.

اما تردد فراوان ارامنه در دوره قاجار به روسیه آنان را با 

دانش و فناوری جدید آشنا کرده بود و به دلیل مهیاشدن 

امکان سرمایه گذاری در خراسان، نخستین کارخانه 

نخریسی را در خراسان راه اندازی کردند. این کارخانه 

متعلق به هارطونیان، یکی از ثروتمندان ارمنی مهاجر 

از شوروی بود که در سال ۱۳۱۲خورشیدی با خرید 

ماشین آلات از آلمان تأسیس شد. آن ها در تأسیس شرکت 

برق مشهد نیز نقش زیادی داشتند. برخی از ارامنه 

مقاطعه کار و راننده بودند و در حمل ونقل بیرون از مشهد 

تأثیرگذار. یکی از ماشین دارهای قدیمی مشهد سورن 

ارمنی بود، آن هم در زمانی که تعداد ماشین دارهای 

مشهد از تعداد انگشتان یک دست فراتر نمی رفت.

سرویس پست مشهد در سال ۱۳۰۷خورشیدی توسط 

آواکیم سرکیسیان اجاره شد. تاریخچه فعالیت اقتصادی 

آن ها نشان می دهد اقلیتی ماهر و محدود بوده اند.

اوج جمعیت ارامنه در دوره پهلوی

آن طور که در کتاب «گروه های مهاجر به مشهد از صفویه 

تاکنون» نوشته نیز بیان شده است، در دوره پهلوی 

بر جمعیت ارامنه افزوده شده و تعدادشان در سال 

۱۳۱۳خورشیدی ۳۶۰نفر است. پس از شهریور۱۳۲۰

نیز عده ای از ارامنه مشهد به تهران و برخی نیز به 

ارمنستان مهاجرت کردند و از جمعیت آنان روزبه روز 

کاسته شد. در ۲۹مرداد سال۱۳۳۹ فقط ۵۷خانواده 

ارمنی در مشهد ساکن بودند. در اوایل دهه۱۳۵۰

اما شمارشان به ۵۱خانوار و درمجموع حدود ۲۰۰تن 

می رسید. آن ها در اوایل دهه۹۵،۱۳۵۰درصد مسیحیان 

مشهد را تشکیل می دادند. با وقوع انقلاب اسلامی نیز 

در وضعیت زندگی شان تغییراتی ایجاد شد و تعدادشان 

به دلیل مسائل شغلی و دینی رو به کاهش نهاد. در 

سال۱۳۶۰ تعداد کل مسیحیان شهر مشهد ۲۱۰تن 

بوده است. این تعداد همچنان کاهش یافت و در 

۶۱مسیحی در مشهد زندگی می کردند و  دهه۱۳۷۰،

این روند به گونه ای کاهش یافت که به حدود سه چهار 

خانوار رسید که همان ها هم به اصفهان و تهران مهاجرت 

کرده اند. البته سلیمان نوری قائل به این است که هنوز 

حدود ۱۰تن در مشهد سکونت دارند که به معنی یک 

خانواده و ازجمله ارامنه مذهبی و کلیسارو نیستند. او 

این را اضافه می کند که در کلیسای مسروپ مقدس که از 

دهه۱۳۷۰ کشیش ندارد، برنامه ای هم برگزار نمی شود.

صنعت سینما در دست ارامنه

مهم ترین عرصه فرهنگی ارامنه مشهد که به تدریج به 

شغل آن ها تبدیل شد، سینما و سینماداری بود. درواقع 

باید گفت صنعت سینمای مشهد در دوره پهلوی در 

دست ارامنه بود و جدیدترین فیلم های دنیا در آن به 

نمایش درمی آمد. در فصل خدمات گردشگری کتاب 

«تاریخ اقتصادی مشهد» و در زیر فصلی با عنوان «نقش 

ارامنه در سینماداری» می خوانیم که مسلمانان به دلیل 

جو مذهبی مشهد جرئت تأسیس سینما را نداشتند.

بنابراین این کار را ارامنه انجام می دادند. روسی خان 

ارمنی در سال ۱۳۰۸خورشیدی در ساختمانی دوطبقه 

در کوچه ارگ، سینما مایاک را تأسیس کرد و برادرش 

در تهران گراندسینما.

می توان گفت سینماداری در مشهد سه ضلع داشته است 

که دو ضلع آن در اختیار ارمنی ها بود. چهار سینمای 

شهر فرنگ، فردوسی، هما و ایران در اختیار هرانت 

مانگاساریان، سه سینمای دیاموند، کریستال و متروپل 

در اختیار پطروسیان بوده است و چهار سینمای آریان،

آسیا، سانترال و مولن روژ در اختیار عباس اسکوئیان.

هرانت مانگاساریان مالک ۷۵سهم از ۳۵۰سهم شرکت 

سهامی خاص سینماخراسان بود و قدم های بزرگی 

برای تهیه سالن های جدید و مدرن و مجهز سینما 

در مشهد برداشت. مثلا سینمافردوسی در شهریور 

۱۳۳۸خورشیدی به عنوان بزرگ ترین سالن سینمای 

مشهد با ۱۷۰۰تن گنجایش ساخته شد. سالن های 

سینمای هما و ایران نیز به صندلی های زیبا و تمام مبله 

مجهز شدند. اما قدم دیگر شرکت سینمای خراسان 

نمایش فیلم های فارسی تولید ایران بود. سال۱۳۴۵

سینما مولن روژ به گروه شرکت سینماهای مشهد با 

مدیریت هرانت پیوست. او همچنین سینما شهرفرنگ 

لوکس ترین و مجلل ترین سینمای ایران را در فلکه 

تقی آباد ساخت که ۱۲۰۰تن گنجایش داشت.

دوم تا پنجم دی؛ روزھای خاص انقلاب اسلامی در مشھد(قسمت دوم)

واکنش تند روحانیت به فاجعه دوم 
دی ماه مشهد

در واقعـه دوم دی مـاه۱۳۵۷ مشـهد مـردم مبـارز به 

خاک وخـون کشـیده شـدند و حتـی مأمـوران رژیـم 

به صورت رسـمی به بیت آیت ا...العظمی شـیرازی،

یکـی از دو مرجـع تقلیـد حـاضر در مشـهد، توهیـن 

کردند و این جنایت واکنش های فراوانی را به دنبال 

داشـت. ایـن واکنش  هـا چنـان شـدید بـود کـه از 

ایـن واقعـه می  تـوان به عنـوان سرآغـاز روند اسـتقرار 

حکومـت اسـلامی در مشـهد نـام بـرد. بـرای نمونـه 

بـر اثـر بازتاب  هـای همیـن واقعـه فرمانـدار نظامـی 

مشـهد مجبـور بـه خـروج از شـهر شـد و بسـیاری از 

نیروهای دولتی مانند طیف گسترده  ای  از کارکنان رادیو و تلویزیون 

و اسـتانداری به مردم پیوسـتند.

(ره)واکنش امام خمینی

یکـی از موضع  گیری  هـای اولیـه در این بـاره از سـوی بنیان گـذار 

کبیـر انقـلاب اسـلامی، امام خمینـی(ره)، صـورت گرفـت. ایشـان در 

بخشـی از پیامـی کـه بعدهـا بـه نـام «شـش توصیه عمومـی» معروف و 

در صفحـه۲۸۴ جلـد۵ صحیفـه امـام منتـشر شـد، روز نهـم دی مـاه را 

به علـت وقـوع ایـن حادثـه روز عـزای عمومی اعلام کردند. در بخشـی 

از ایـن پیـام آمـده بـود:«...پـس از آنکـه شـاه خـود را رفتنـی دانسـت،

دسـت جنایتـکار خـود را از آسـتین درآورد و کشـتارهای پی  در پـی 

جمعـه سـیاه بـه بعـد را آغـاز کـرد و خـود را در تمـام جوامـع رسـوا نمود 

و اخیـرا در مشـهدمقدس جنایتکاری هـا را بـه حـد اعـلا رسـاند و مـا 

را بـر آن داشـت کـه روز ۲۹مـاه محـرم (۹دی) را عـزای عمومـی اعـلام 

کنیـم بـرای سـالگرد کشـتار بی  رحمانـه قـم و چهلم کشـتار در صحن 

مطهر مشـهد مقدس و نیز هفته کشـتار مشـهدمقدس و نیز کشـتار 

«. شهرسـتان های دیگـر...

ابراز انزجار مراجع قم

آیت ا... العظمـی مرعشـی نجفی نیـز در تلگرامـی به آیت ا... العظمی 

شیرازی که در صفحه۶۱۹ جلد اول کتاب «اسناد انقلاب اسلامی»

منتـشر شـده اسـت، از ایـن حادثـه اعـلام انزجـار کـرد. در ایـن پیـام 

«از حادثـه مؤلمـه وحشـیانه مأموریـن دسـتگاه حاکمـه و  آمـده بـود:

رژیـم اسـتبداد علیـه مـردم مسـلمان دارالمؤمنیـن مشـهد کـه منجـر 

بـه قتـل و ضرب وجـرح عـده  ای شـده اسـت، عمیقـا متأثـر و متأسـف 

هستم. ضمن تسلیت به بازماندگان مقتولین و عموم طبقات خاصه 

آقایـان علـمای اعـلام دامـت برکاتهـم، امیـد اسـت خداونـد سـبحان 

هر چـه زودتـر دسـت ظلـم و سـتم را از سر ملـت مسـلمان ایـران کوتـاه 

و نـصرت و پیـروزی نصیـب عمـوم بفرمایـد.»

آیت  ا... العظمـی گلپایگانـی نیـز در پیامـی کـه در صفحـه۶۲۰ جلـد 

اول کتاب «اسـناد انقلاب اسـلامی» منتشر شـده اسـت، در این باره 

گفـت:«... مسـئولیت تمـام ایـن فجایـع و عواقـب وخیمـه اش متوجه 

مقامـات دولتـی اسـت کـه موجبـات تنفـر و انزجـار ملـت را روزبـه روز 

زیادتـر نمـوده و بـه خواسـته های قانونـی و اعتراضـات منطقـی آنـان 

پاسـخ نـداده و می خواهنـد بـا زور و سرنیـزه و حبـس و تبعیـد و ضرب 

و جـرح و قتـل، مـردم را سرکـوب و سـاکت نماینـد....»

تهدید رژیم از سوی مراجع مشهد

ایـن موضع گیری هـا درحالـی انجـام شـد کـه پیـش از ایـن دو مرجـع 

بزرگ حاضر در مشـهد، یعنی آیات شـیرازی و قمی، پیام مشـترکی 

را خطـاب بـه مـردم ایـران دربـاره حـوادث دوم دی مشـهد صادر کرده 

بودند. در بخشی از این اعلامیه مشترک به روایت صفحه۶۱۷ کتاب 

«اسـناد انقـلاب اسـلامی» آمـده اسـت:«همان طـور کـه مکـررا اعـلام 

کرده ایـم و عمـلا هـم بـه ثبـوت رسـیده، مردم مجاهد و ازجان گذشـته 

ایـران از ایـن سـفاکی ها تـرس نـدارد و از مبـارزه انسـانی و اسـلامی 

خـود تـا برقـراری نظام عادلانه اسـلامی دسـت بر نمـی دارد.... گرچه 

بـرادران مـا در مشـهد و سراسر کشـور خودبه  خـود عـزادار و در حـال 

اعتصـاب هسـتند، امـا عظمـت فاجعـه ایجـاب می  کنـد کـه بـار دیگر 

ملـت مراتـب انزجـار و خشـم و نفـرت و نیـز همبسـتگی خـود را در 

مقابلـه بـا نظـام و جنایاتـش اظهـار نمایند. لهذا روزهای دوشـنبه ۲۴

و سه شـنبه ۲۵محرم الحـرام کـه روز سه شـنبه نیـز مصـادف بـا وفـات 

امام سجاد علیه السلام، پیشوایی که مبارزاتش مکمل قیام حسینی 

بـود، می باشـد، روزهـای عـزا و تعطیـل عمومـی و راهپیمایـی اعـلام 

می شـود. جنایتـکاران و حامیـان بیگانـه آنـان بایـد بداننـد بـه یـاری 

خداونـد دادگـر و بـا توجهـات خاصـه ولـی منتقمش(عـج) ملـت ایـران 

انتقـام قطره قطـره خـون عزیـزان و قهرمانـان خـود را خواهـد گرفـت و 

زمـان آن نزدیـک اسـت؛ الیـس الصبـح بقریب.»

آیت ا...العظمـی شـیرازی همچنیـن طـی تلگرافـی بـه ازهـاری،

نخسـت وزیر وقت، خواسـتار عزل میرهادی، فرماندار نظامی مشـهد 

و عامـل کشـتار در دوم دی مـاه، شـد. در بخشـی از ایـن تلگـراف کـه 

روزنامـه آفتـاب شرق آن را نخسـتین بار در روز ۱۵بهمـن۱۳۵۷ بـه 

اطـلاع عمـوم رسـاند، آمـده بـود:«اگـر میرهادی را زنـده می خواهید،

باید ظرف ۴۸سـاعت مشـهد را ترک کند، وگرنه جنازه او را به تهران 

حمـل خواهنـد کـرد.» همیـن امـر باعـث فرار فرماندار نظامی مشـهد 

از این شـهر در روز پنجم دی شـد.

گسترش اعتصابات

واکنـش مراجـع تنهـا بازخـورد واقعـه دوم دی مشـهد نبـود. زیـرا 

به دنبـال ایـن فاجعـه، نیروهـای برخـی سـازمان ها و ادارات دولتـی 

مشهد با مردم اعلام همبستگی کردند. فردای آن روز قضات، وکلا و 

کارمندان دادگستری استان خراسان تجمعی در سالن اجتماعات 

دادگستری برگزار کردند که در پایان آن حاضران ضمن اعلام جرم 

علیـه فرمانـدار نظامـی، از اعتصـاب یک هفتـه  ای خـود خـبر دادند.

کارکنـان رادیـو و تلویزیـون خراسـان نیـز اعلام کردنـد در راه مبارزه 

همـگام بـا مـردم هسـتند و هیچ گونه دخالتـی در پخش برنامه های 

رادیـو و تلویزیـون دربـاره حکومـت نظامـی نخواهندکـرد. کارکنـان 

و کارمنـدان اسـتانداری خراسـان نیـز ضمـن اعـلام همبسـتگی بـا 

خانـواده شـهدا و ابـراز تنفـر از شـاه، روز هفتـم دی مـاه را زمـان آغـاز 

تحصنشـان در بیـت آیـت  ا... قمـی اعـلام کردند. به این ترتیب، فقط 

شـخص اسـتاندار در خدمت رژیم باقی ماند و در کاخ ملک آباد در 

میـان انبوهـی از تانک هـا و مسلسـل ها پنهان شـد.

مـردم شـهر فـردای ایـن روز درحالی کـه شـهر تعطیـل کامل بود، در 

میـدان شـهدا اجتـماع کردند و خواسـتار مجـازات فرماندار نظامی 

و دیگرعاملان فاجعه روز قبل شـدند. براسـاس سـند منتشرشـده 

در کتـاب «تقویـم تاریـخ انقـلاب اسـلامی ایـران» خبرگـزاری رویـتر 

خـبر ذیـل را از ایـن راهپیمایـی مخابـره کرد:«براسـاس گزارش های 

تلفنـی، در مشـهد نزدیـک بـه یکصدهزارنفـر بـرای تشـییع جنازه 

کشته شـدگان تظاهـرات روز شـنبه (۱۳۵۷/۱۰/۲) در مقابـل 

بیمارسـتان امام رضـا(ع) گـرد آمدنـد و شـهر بـه حـال تعطیـل درآمده 

است.»

دانشـگاهیان مشـهد نیـز در اعـتراض بـه کشـتار مـردم به دسـت 

مأموران شـاه و سیاسـت های ضدمردمی شـاه در سـوم دی ماه، با 

اجتـماع در دانشـکده های ادبیـات و علـوم، اقـدام بـه راهپیمایـی 

کردنـد. سرانجـام اینکـه مـردم از شـب سـوم دی مـاه بنـا بـه دسـتور 

علمای شـهر بار دیگر فریاد ا...اکبر را در پشـت بام های منازلشـان 

سر دادنـد تـا بـه این وسـیله اعتراضشـان را بـه عملکـرد رژیـم اعـلام 

. کنند

کلیسای ارامنه

حضور مسیحیان متعدد و با فرقه های گوناگون در مشهد موجب 

ساخت چند کلیسا شد که به گرایش های مختلف مسیحیت مربوط 

می شود. مهم ترین کلیسای مشهد در ضلع شرقی میدان ده دی 

اما متعلق به ارامنه است که پس از افزایش تعداد ارامنه به بیش از 

۱۱۰خانوار در ۱۳۲۰خورشیدی ساخته شد. زیربنای کلیسا سیصد 

مترمربع است و دو گنبد روی آن قرار دارد. بالای در ورودی کلیسا 

در سمت غرب، ناقوس نصب شده است. این کلیسا به نام مسروپ 

نام گذاری شد و مردم به آن کلیسای مریم مقدس می گویند. اینجا 

پایگاه گردهمایی آنان بود. مراسم انتخابات کاندیدای ارامنه اینجا 

برگزار می شد.

قبرستان ارامنه

سابقه حضور قبرستان ارامنه مشهد در خیابان حر عاملی را سال 

۱۳۲۲خورشیدی می دانند.  نخستین شخصی هم که در این قبرستان 

دفن شده، خانم کاترینا هاکوپیان همسر هارطونیان است که در همان 

سال راه اندازی قبرستان در اینجا دفن شده است. اینجا از سنگ قبرهای 

مرمر درجه یک استفاده شده و یک در آهنی بزرگ و دیوارهای مستحکمی 

داشته است. در قبرستان ارامنه قبرهای مسیحیان غیرارمنی ازجمله 

سربازان لهستانی، ارتدوکس های روسی و افرادی آمریکایی هم دفن 

شده اند. این محل از اوایل انقلاب اسلامی غیرفعال و از اهمیت آن 

کاسته شده است. وسط قبرستان هم ساختمانی قرار گرفته است که از 

میان کاج های بلند خیابان های اطراف دیده می شود.

مدرسه آریان

ارامنه مشهد از اندک اقلیت هایی بودند که مدرسه مستقل داشتند.

گویا این مدرسه در دوره رضاشاه فعال بوده است. در آمارگیری سال 

۱۳۱۱خورشیدی تعداد دانش آموزانش ۹۱نفر بودند و آموزگاران 

مدرسه نیز ۹نفر مسلمان و مسیحی بوده اند.

در این مدرسه زبان روسی و ارمنی تدریس می شده است. نام مدرسه 

پس از دستورالعمل وزارت معارف به نام فارسی آریان تغییر کرد.

ساختمان مدرسه پس از کلیسای ارامنه ساخته شد و در کنار کوچه 

و ضلع شمالی کلیسا دارای هشت کلاس و سالن وسیع اجتماعات 

بود. این مدرسه پس از پیروزی انقلاب اسلامی منحل و اکنون نیز 

غیرقابل استفاده است.
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مشهدیات

مرضیه ترابی| ابوالحسن عراقی دبیر (درگذشته 

سال ۴۲۹قمری در غزنه) در تاریخ مشهد آدم 

شناخته شده ای است؛ از آن افــرادی که در 

توسعه شهر، بهبود اوضاع ساکنان این منطقه 

و البته فعالیت های عمرانی در حرم رضوی، در 

دهه های نخست قرن پنجم سهم انکارناپذیری 

داشته است.

ابوالفضل بیهقی، مورخ نامدار قرن پنجم که 

وی را به حق آغازگر فصل نوینی از تاریخ نگاری 

ایران می دانند، در کتاب مشهورش «تاریخ 

بیهقی» (چاپ سعید نفیسی، ج۲، ص۶۵۶) 

درباره خدمات ابوالحسن عراقی می نویسد:

«[ابوالحسن] وصیت بکرد و تابوتش به مشهد 

علی بن موسی الرضا رضوان ا...علیه بردند و آنجا 

دفن کردند که مال این کار را در حیات خود 

بداده بود و کاریز (کاریز: قنات – احتمالا منظور 

قنات سناباد، قدیمی ترین قنات مشهد بوده 

است) مشهد را که خشک شده بود، باز روان 

کرده، کاروان سرایی برآورده و دیهی (روستایی) 

مستغل سبک خراج بر کاروان سرای و بر کاریز 

وقف کرده و من (یعنی ابوالفضل بیهقی) در سنه 

(سال) احدی و ثلثین و اربعمائه (۴۳۱قمری) 

که به طوس رفتم... به نوقان رفتم و تربت رضا 

را رضی ا... عنه زیارت کردم، گور عراقی را دیدم 

در مسجد آنجا که مشهد است، در اطاقی پنج 

گز (یک گز: حدود یک متر) از زمین تا طاق 

(سقف) و او را زیارت کردم و به تعجب بماندم 

از حال این دنیا که فریبنده است که در هشت 

و نهُ سال این مرد را برکشید و بر آسمان جاه 

رفت و بدین زودی بمرد و ناچیز گشت.»

 گزارش بیهقی درباره زندگی ابوالحسن عراقی 

آن قدر کوتاه، خلاصه و در عین حال کامل و 

زیباست که همه چیز را درباره این شخصیت 

مهم تاریخ مشهد بازگو می کند و آدم دلش 

نمی آید که کلام این مورخ بزرگ را قطع کند.

ابوالحسن عراقی مردی ادیب و البته اهل 

سیاست بود که در مقام دبیری سلطان مسعود 

غزنوی قرار داشت و در اواخر عمر قدرت بسیار 

پیدا کرد و از سوی سلطان غزنه به عنوان مسئول 

جمع آوری مالیات و دارنده منصب «عمید» به 

ری فرستاده شد. عراقی در شعر و نثر توانایی 

ویژه داشت و اگر او را با وجود این توانایی در 

زمره شعرا به حساب آوریم، ابوالحسن عراقی 

نخستین شاعری است که در حرم رضوی دفن 

شده است. او بانی مسجد بالاسر است که در 

ضلع غربی روضه منوره رضوی قرار دارد و امروزه 

محل عبادت و اقامه نماز آقایان و محراب آن 

پابرجاست.

بدبیاری های ابوالحسن

بوالحسن عراقی یکسره در  لبته زندگی ا ا

حال ترقی و امور صواب نگذشته است. او در 

سال ۴۲۷قمری، چند سال پیش از مرگش،

حکومت هرات را هم به دست آورد، اما قدم 

در مسیر خوش گذرانی گذاشت و چنان که در 

متون تاریخی مضبوط است، از حال دشمنان 

غافل شد و به همین دلیل، ترکمانان از فرصت 

استفاده کردند و بر شهر «تون» (احتمالا فردوس 

امروزی) تاختند و آن را به باد غارت دادند.

ابوالحسن که مستی از سرش پریده بود، سپاهی 

را برای تقابل با مهاجمان ترکمان فرستاد، اما 

جز شکست حاصلی برایش نداشت و این مسئله 

از مقام و موقعیت وی در دربار غزنوی به شدت 

کاست. او در ۱۷جمادی الاول ۴۲۸قمری از همه 

مقام هایش عزل و به غزنه فراخوانده شد. باور 

همگان این بود که ابوالحسن عراقی به زودی 

با مرگ ملاقات می کند، اما ابونصر مشکان،

رئیس دیوان رسائل مسعود غزنوی، نزد سلطان 

غزنه وساطت کرد تا از خون ابوالحسن بگذرد و 

این چنین بود که او موقتا از خطر مرگ نجات 

«بازبنشسته» پیدا کرد و البته به قول بیهقی،

شد و در خانه در گوشه عزلت روزهای پایانی 

عمر را گذراند.

!تجدیدفراش، مقدمه قتل

این حضور در خانه مقدمه یک نبرد و ستیزه 

جدید بود. بانوان حرم ابوالحسن عراقی که او را 

شکسته و حقیر می دیدند، بنای مخالفت با وی و 

تلافی زورگویی های روزگار پیشین را گذاشتند،

اما ظاهرا ابوالحسن به این اقدامات توجهی 

نمی کرد. طولی نکشید که او تصمیم به ازدواج 

مجدد گرفت! این اقدام به قول امروزی ها کفر 

بانوان حرم ابوالحسن را درآورد و طاقتشان 

را طاق کرد! ستیزی پنهان و عجیب وغریب 

میان بانوان حرم ابوالحسن عراقی و خود او 

آغاز شد؛ ستیزی که البته دبیر مشهور دربار 

غزنوی چندان در آن مهارت نداشت. ابوالفضل 

بیهقی در گزارش خود سبب مرگ ابوالحسن 

«چنان گفتند  را این چنین توضیح می دهد:

که زنان او را دارو دادند که زن ... مرغزی را 

به زنی گرفته بود.» به دیگر سخن، خانم های 

حرم ابوالحسن او را «چیزخور» کردند! نکته 

جالب اینجاست که ابوالحسن با خوردن آن 

سم از پا درنیامد و مدتی را به سختی زنده 

«در آن هفته که گذشته  ماند. بیهقی می نویسد:

شد (فوت کرد) من به عیادت او رفته  بودم. او 

را یافتم چون تار موی گداخته ولیکن سخت 

هوشیار.» بیهقی ابوالحسن را فردی بداخلاق و 

سخت گیر توصیف کرده است و به نظر می رسد 

که این مشی اخلاقی هم در قتل وی بی تأثیر 

نبوده است. با این حال، این اتفاق ناگوار و 

آن اخلاق نه چندان حسنه مانع از آن نیست 

که وی را یکی از ادیبان برجسته تاریخ ایران و 

البته یکی از فعالان عرصه عمران و توسعه در 

تاریخ مشهدالرضا(ع) بدانیم. امروزه در مسجد 

بالاسر نشانی از قبر ابوالحسن عراقی دبیر 

نیست و همین مسئله باعث شده است که برخی 

موضوع دفن وی را در این مکان باور نکنند،

اما وقتی گزارشی از یک شاهد عینی و البته 

مورخی معتمد مانند ابوالفضل بیهقی داریم،

چه جای شک و تردید؟!

 گفتارهایی در باب تاریخ و فرهنگ شهر بهشت (قسمت سی وپنجم)

پرونده قتل بانی مسجد «بالاسر»!

نگاهی به حضور ارمنیها در مشهد و تأثیر آن بر تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی شهر 

۳قرن حضور ارامنهدرمشھد 


